
پرسش ۲۶۷: مجموعه مسایلی در مورد عقاید و فقه. 

السؤال/ ٢٦٧: بسم الله الرحمن الرحیم 
س١: ما حكم الدم الذي یوجد أحیاناً في داخل البیضة ؟ 

س٢: ھـل تـعلم مـریـم(ع) بـأنّ الـمصلوب ھـو شـبیھ عیسـى (ع) ولـیس عیسـى 
نفسھ، وھل تعلم برفع عیسى(ع)؟ 

س٣: إذا تــم تخــمیس مــبلغ مــعین ودارت عــلیھ الــسنة وبــقي جــزء مــنھ فھــل 
یخمس مرّة أخرى ؟ 

س٤: قـال تـعالـى: ﴿فـَمَا اسْـطَاعُـوا أنَ یظَْھَـرُوهُ وَمَـا اسْـتطََاعُـوا لـَھُ نـَقْباً﴾([196]). فـما 
الفرق بین كلمة (اسطاعوا) و (استطاعوا) ؟ 

ـا الْجِـدَارُ فَـكَانَ لـِغُلامََـیْنِ یَـتیِمَیْنِ فـِي الْـمَدِیـنةَِ وَكَـانَ تَـحْتھَُ كَـنزٌ لَّـھُمَا  وقـال تـعالـى: ﴿وَأمََّ
بِّـكَ  ـن رَّ ھُـمَا وَیسَْـتخَْرِجَـا كَـنزَھُـمَا رَحْـمَةً مِّ وَكَـانَ أبَـُوھُـمَا صَـالـِحاً فـَأرََادَ رَبُّـكَ أنَْ یـَبْلغَُا أشَُـدَّ

لیَْھِ صَبْراً﴾([197]).  وَمَا فعََلْتھُُ عَنْ أمَْرِي ذَلكَِ تأَوِْیلُ مَا لمَْ تسَْطِع عَّ
ما معنى (تسطع) ولماذا لم یقل (تستطع) كما ھو موجود في آیة أخرى ؟ 

س٥: مـا حـكم الـمادة الـتي تخـرج مـن الـدبـر بسـبب الالـتھابـات وھـي تشـبھ الشحـم، 
أي: إنھا لیس غائط ؟ فھل ھي نجسة وھل تنقض الوضوء ؟ 

س٦: مـا الـمراد مـن یـأجـوج ومـأجـوج الـذیـن یخـرجـون فـي آخـر الـزمـان حسـب 
الروایات ؟ 

س٧: ما حكم اللون المتخلف في الملابس مثلاً بعد غسل الدم أو الغائط ؟ 
س٨: ھــل یحشــر الــناس بــنفس الأجــساد الــدنــیویــة، ومــا الــفرق بــین الــروح 
والـنفس، وأیـن مـوقـعھما مـن جـسم الإنـسان ؟ وعـلى مـن یـقع الـعذاب فـي الآخـرة عـلى 

الروح أم النفس أم الجسد ؟ 
س٩: لماذا التكبیرات الثلاث في نھایة الصلاة ؟ 

المرسل: أبو حسن 

بسم الله الرحمن الرحیم. 
سوال ۱: حکم خونی که گه گاه در تخم وجود دارد چیست؟ 



سـوال ۲: آیا مـریم(ع) می دانسـت که مـصلوب، شـبیه عیسی(ع) اسـت و عیسی(ع) 
نیست؟ و آیا می دانست که عیسی(ع) مرفوع شده است؟ 

سـوال ۳: اگـر خـمس مـالی داده شـود و آن مـال دوبـاره بـه سـال خـمسی بـرسـد و خـرج 
نشود، آیا دوباره باید خمسش داده شود؟ 

سـوال ۴: خـدای مـتعال می فـرمـاید: « پـس نـه، تـوانسـتند از آن بـالا رونـد و نـه در آن 
ســــوراخ ایجاد کنند »([198]( ؛ فــــرق بین «اســــطاعــــوا» (تــــوانــــایی داشــــتند) و 

«استطاعوا» (توانایی داشتند) چیست؟ 
و خـدای مـتعال می فـرمـاید: «امـا دیوار از آنِ دو پسـر یتیم از مـردم این شهـر بـود. در 
زیرش، گنجی بـود از آنِ پسـران. پـدرشـان مـردی صـالـح بـود. پـروردگـار تـو می خـواسـت آن دو 
بـه حـدّ رشـد رسـند و گـنج خـود را بیرون آرنـد و مـن این کار را بـه میل خـود نکردم، رحـمت 
پـروردگـارت بـود. این اسـت راز آنچـه تـو را شکیبایی آن نبـود»([199]). معنی «تسـطع» (تـوانـایی 
داشـتی) چیست و چـرا نمی فـرمـاید «تسـتطع» (تـوانـایی داشـتی) هـمان طـور که در آخـر آیه 

دیده می شود؟ 
سـوال ۵: حکم مـاده ای بـر اثـر الـتهابـات که از پشـت، خـارج می شـود و شـبیه مـدفـوع 

است ولی مدفوع نیست، چیست؟ آیا نجس است و آیا مبطل وضو است؟ 
سـوال ۶: مـنظور از یاجـوج و مـاجـوج که طـبق روایات در آخـرالـزمـان خـارج می شـونـد، چـه 

کسانی هستند؟ 
سـوال ۷: حکم رنگی که بـر لـباس می مـانـد مـثلا پـس از شسـتن خـون یا مـدفـوع، 

چیست؟ 
سـوال ۸: آیا مـردم بـا همین بـدن هـای دنیوی مـحشور می شـونـد؟ فـرق بین روح و نـفس 
چیست؟ وضعیت آنـها نسـبت بـه جـسم انـسان چـگونـه اسـت؟ در آخـرت عـذاب بـر کدام 

یک  وارد می شود: جسم، روح یا نفس؟ 
سوال ۹: تکبیرهای سه گانه در آخر نماز، به چه علت است؟ 



فرستنده: ابوحسن 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله 
على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

ج س١: نجس. 
ج س٢: تعلم ذلك. 

ج س٣: لا یخمس مرّة أخرى. 
ج س٤: سیصدر كتاب فیھ تفصیل ھذا إن شاء الله. 

ج س٥: لا تـنقض الـوضـوء ولیسـت نـجسة بشـرط أن لا یـكون مـعھا 
شيء من الغائط. 

ج س٦: إن شاء الله ستجد تفصیل ھذا الأمر في كتاب سیصدر. 
ج س٧: طاھر. 

ج س٨: سینشر كتاب عن الروح إن شاء الله فیھ تفصیل. 
پاسخ: 

بسم الله الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً.  
جواب سوال ۱: نجس. 

جواب سوال ۲: می دانست. 
جواب سوال ۳: پرداخت خمس مجدد، ندارد. 

جـواب سـوال ۴: کتابی که در آن تفصیل این قضیه بـاشـد، ان شـاء الـله منتشـر خـواهـد 
شد. 



جـواب سـوال ۵: وضـو بـاطـل نمی شـود و این تـرشـحات نـجس نیست بـه شـرط آنکه 
چیزی از مدفوع همراه آن نباشد. 

جـواب سـوال ۶: ان شـاء الـله تفصیل این مـوضـوع را در کتابی که منتشـر خـواهـد شـد، 
خواهی یافت. 

جواب سوال ۷: پاک است. 
جـواب سـوال ۸: ان شـاء الـله کتابی دربـاره ی روح منتشـر خـواهـد شـد که در آن تفصیل 

این موضوع خواهد آمد. 

ج س٩: قـال تـعالـى: ﴿فـَصِیاَمُ ثـَلاثـَةِ أیََّـامٍ فـِي الْـحَجِّ وَسَـبْعَةٍ إذَِا رَجَـعْتمُْ تـِلْكَ 
مْ یـَكُنْ أھَْـلھُُ حَـاضِـرِي الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ﴾([200]).  عَشَـرَةٌ كَـامِـلةٌَ ذَلـِكَ لـِمَن لَّـ
درجـات الإیـمان أو مـقامـات الارتـقاء عشـرة ثـلاث فـي بـیت الله وسـبعة فـي 

بیوتكم (السماوات السبعة). 
جـواب سـوال ۹: خـدای مـتعال می فـرمـاید: « سـه روز در حـج روزه بـدارد، و هـفت روز 
چـون از حـج بـازگـردد، تـا ده روز کامـل شـود؛ ایـن حکم بـرای کسی اسـت که اهـلش در 
مسجـد الحـرام سـاکن نـباشـد»([201]). درجـات ایمان یا مـقامـات ارتـقا، ده تـا اسـت؛ سـه تـا از 

آنها در خانه ی خدا و هفت تا در خانه های شما است (آسمان های هفت گانه). 

الإنـسان الـمفروض أنـھ یـرتـقي بـصلاتـھ مـن حـالـھ وھـو فـي الـدنـیا إلـى 
الآخرة، فالصلاة معراج المؤمن كما قال(ص) ([202]). 

لازم اسـت که انـسان بـا نـمازش از حـالـت خـود بـالاتـر بـرود (ارتـقا یابـد) یعنی از حـالـت خـود 
در دنیا بـه سـوی آخـرت بـرود. هـمان گـونـه که رسـول الـله(ص) فـرمـود، نـماز، مـعراج مـومـن 

است([203]). 



فـھو أولاً یـریـد الارتـقاء فـیكبر سـبعاً یـرتـقي بـھا الـسموات السـبع، ثـم 
الـمفروض أن تـكون صـلاتـھ ارتـقاء فـي الـمتبقي لـیكون حـالـھ: ﴿قـَابَ قـَوْسَـیْنِ 
أوَْ أدَْنـَى﴾([204])، فھـذه ھـي الـتكبیرات الـثلاث الـتي فـي نـھایـة الـصلاة، أي 
الـمفروض أنّ صـلاتـھ تـوصـلھ إلـى أعـلى مـقام، وھـو ارتـقاء الـمراتـب الـثلاث 
الـمتبقیة بـعد الـسماء الـسابـعة الـكلیة، وھـذه الـثلاث كـما بـینتھا سـابـقاً ھـي: 

الكرسي والعرش الأعظم وسرادق العرش الأعظم ([205]). 
وقتی انــسان در ابــتدا اراده ی بــالا رفــتن نــماید، هــفت بــار تکبیر می گــوید و بــا آن از 
آسـمان هـای هـفت گـانـه بـالا می رود. لازم اسـت که نـمازش، بـالا رفـتن از بقیه بـاشـد تـا 
وضعیتش بـه صـورت: «قَـابَ قـوْسَـیْن أوْ أدْنَـی»([206]) (قـاب قـوسین یا نـزدیکتر) گـردد؛ این 
مـرحـله، هـمان تکبیرهـای سـه گـانـه ی آخـر نـماز اسـت. یعنی لازم اسـت که نـمازش او را بـه 
بـالاتـرین مـقام بـرسـانـد که هـمان ارتـقا از مـراتـب سـه گـانـه بـاقی مـانـده، پـس از آسـمان هـفتم 
کلی اسـت و این سـه گـانـه، هـمان گـونـه که قـبلا تبیین نـمودم، کرسی، عـرش اعـظم و 

پرده های عرش اعظم، می باشند([207]). 

وكـما تـرى أنّ الـثلاث فـي الـحج وفـي المسجـد الحـرام وفـي بـیت الله، فـي 
ختام الصلاة، أي إنھا أقصى ما یصلھ العبد من الارتقاء بصلاتھ. 

أحمد الحسن 

هـمان گـونـه که می بینی، سـه گـانـه ی در حـج و در مسجـد الحـرام و در خـانـه ی خـدا، در 
پـایان نـماز هـم هسـت؛ یعنی دورتـرین جـایی اسـت که بـنده بـا ارتـقا در نـمازش، بـه آن 

می رسد. 
احمد الحسن 

 ******
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